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Abstract  

Sociological analysis of types of violence is an important issue that can be addressed using 

the views of theorists such as Bourdieu. This article uses a descriptive-analytical method to 

analyze the female characters in the novels "My Bird" by Fariba Wafi and "The Forbidden 

Book" by Alba Accessups. And by comparatively examining the extent of the effects of 

violence in the social, cultural, and activist fields on women and men, it shows how violence 

(especially male-dominated and active violence) and the representation of the limitations of 

women in two societies are externalized. Forms of systemic, symbolic, covert, and actionable 

violence are imposed on women with the complicity of perpetrators in the absent strata of 

society. The results of the study in comparison between male and female social actors show 

that women are victims of various types of violence and social controls, in the production and 

reproduction of capital in social and cultural spaces are inferior to men. The rate of violence 

against men is lower and much lower than that of women and children. The activism of men 

in society by resorting to male domination and patriarchal rule of societies in five types of 

violence (symbolic, systemic, physical, sexual and linguistic) is more than women and 

children. Systemic violence and symbolic violence covertly harm women more than physical 

and verbal violence. On the other hand, the complicity and dominance of women communities 

and women activists paves the way for male domination over women. 
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 مقاله پژوهشی 

شناسانة خشونت )زنانه و  واکاوی تطبیقی جامعه

 مردانه( و انواع آن 

های پرندة من »فریبا وفی« و  عذاب وجدان »آلبا  در رمان   

 یر بوردیو( پدس«، )بر اساس نظریة سرمایه پی دسس 

 محمدی  حاجی مهتاب 

 چکیده 

پردازانی همچون شناختی انواع خشونت مقوله مهمی است که با استفاده از آرای تئوری تحلیل جامعه

می آن  بوردیو  به  اینتوان  واکاوی شخصیت  تحلیلی  -توصیفی  روش  با  مقاله  پرداخت.  زن به  های 

آلبا دسسرمان از  از فریبا وفی و »دفترچة ممنوع«  با بررسی  پدس میهای »پرندة من«  و  پردازد. 

 های زنان و مردانهای اجتماعی، فرهنگی و کنشگری تطبیقی میزانِ اثرگذاری انواع خشونت، در میدان

نشا یکدیگر،  خشونت  دهدمی  نبر  کنشگرانة    که  و  نمایان  خشونت  )ویژه  بازنمایی  مردانهبه  و   )

دو جامعهمحدودیت زنان  بیرونی می  های  به صورت خشونت چگونه جلوة  متن  در کجاهای  و  یابد 

های غایب جامعه، بر زنان پذیرانه با همدستی عاملان در لایهکنش سیستمی، نمادین، پنهانی و رفتار 

زنان    دهد که،مینشان    . نتیجة پژوهش در قیاس بین کنشگران اجتماعی مرد و زنشودتحمیل می

انواعخوردزخم بازتول  دیتول  درهستند،    یماع اجت  ی ها کنترل   و  خشونت  مختلف  ة  ها در  ید سرمایهو 

فضاهای اجتماعی و فرهنگی در فرودستی و کاستی نسبت به مردان قرار دارند. میزان خشونت وارده 

تری قرار دارد. کنشگری مردان  رنگتر و به شدت کمنسبت به زنان و کودکان در درجة پایینبر مردان  

https://clq.jiroft.iau.ir/article_698751.html?lang=fa
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جامعه با توسل به سلطة مردانه و حاکمیت مردسالارانة جوامع در پنج نوع خشونت )نمادین، سیستمی،  

 فیزیکی، جنسی و زبانی( نسبت به زنان و کودکان بیشتر است. خشونت سیستمی و خشونت نمادین،

بر زنان آسیب زبانی به طرزی پنهان  به خشونت فیزیکی و  از طرفی  بیشتری وارد می  نسبت  کند، 

گری  مردان را بر زنان هموارتر  پذیری جوامع زنانه و کنشگران زن راه تسلط و سلطههمدستی و سلطه

 . سازدمی

  مردانزنان،   خشونت، بوردیو، شناسی، مقایسة تطبیقی،جامعهواژگان کلیدی:  

  مقدمه. 1

گرایی و بازتاب دهندة مسائل و واقعیت  اجتماعی است و این قابلیت را دارد که  عرصه واقع   رمان 

افراد مختلف جامعه گفت  گفتار  و  واکاوی  درباره کنش  در  پژوهش،  این  راستای هدف  گو کند. در 

های برگزیده )پرندة من و  فیزیکی، جنسی و زبانی( در رمان   3، سیستمی، 2)نمادین   « 1انواع »خشونت 

های شرایط یا پیامدهای  ها، تفاوت عذاب وجدان( و در بحث تحلیل تطبیقیِ مشخص شده، مشابهت 

شود. در این راستا به تطبیقِ دوگونه کنش فکری در قبال یک نظریة  گفتمانی در دو اثر بررسی می 

از  جامعه  می 4و ی بورد   ر ی ی »پ شناختی  در یک سو «  در  5وفی فریبا  »   پردازیم، که  و  ایرانی  نویسندة   »

زنان  از آنجا که    . یی قرار دارد کوبا   - یی ا ی تال ی ا   سنده ی نگار و نو وزنامه « ر 6پدس سوی دیگر »آلبا دِسس 

رمان  در  را  جامعه  زنان  به  مربوط  مسائل  دقیق نویسنده  خود  می های  بیان  مهمترین  کنند،  تر  از 

این ویژگی  یادشده  آثار  اندیشگانی ا   های  در سطح  که  کلی    ، ست  با  برخورد  به    ، ها ت ضمن  در  سعی 

این    دارد.   های زنان دو جامعه و بازنمایی محدودیت   مردانه به ویژه خشونت    خشونت چالش کشیدن  

های موردِ  بر فضای رمان   دنیای اجتماعی حاکم مقاله بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد که  

و    ساختارهای موجود را بازتولید   ، کند و چگونه این اعمال چگونه اعمال افراد را تعیین می   بررسی، 

زنان  علیه  )انواع خشونت(  تبلور  کدام  می   باعث  بر  بیشتر  نمادین  تأثیر خشونت  جامعه  شود؟  قشر 

ها و نتایج  در راستای پژوهش حاضر، در تحلیل و تبیین داده یابد؟  )زنان و مردان( بازتاب و نمود می 

های مختلف و با در نظر گرفتن  ها، کنشگری عاملان اجتماعی در میدان واره پژوهش با توسل به عادت 

با تحلیل    پردازیم. نده می های دو نویس های زن رمان ای میان شخصیت ها به تحلیل مقایسه سرمایه 

(  فیزیکی و روانی )  علنی   خشونت   ها ن کجاهای مت شویم که در  متوجه می   ها رمان های زنان در  سرمایه 

 . یابد نمود می   و سیستمی   خشونت نمادین   نمود در کجاها باز و    جامعه جریان دارد ها در  علیه زن 
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 نظری چارچوب. 2

 . انواع خشونت 2.1

انواع  .  شودیم  محسوب  یمنف  یعمااجت   ی هاهیسرما  از  آن  گوناگون  ی هاشکل  به  خشونت خشونت 

به شکل محسوس   ی،کیزیف  خشونتی.(  جنس   ،یزبانفیزیکی،    ن،ینماد  یسم یس گوناگونی دارد؛ خشونت ) 

 خشونت نمادین . مطابق تعریف بوردیو،  دارند  ی شتر یب  قدرت  که  شودیم  اعمال   یکسان  طرف  از  معمولاًو  

و شود  ها اعمال میست که با همدستی ضمنی کسانی که این خشونت بر آننادنوعی از خشونت    را باید

را می زیرشاخهآن  از سرمایهتوان  دانست.ای  و سلبی  به    های منفی  نمادین  بوردیو، خشونت  »به گفتة 

ها  این نظام  ها و طبقات است به نحوی کههای نمادها و معناها )یعنی فرهنگ( به گروهمعنای تحمیل نظام

(. یعنی »فرایندی که طی آن روابط  163-162:  1385هایی مشروع تجربه شوند« )جنکینز،  صورت نظامبه

ها را در چشم بینندگان مشروع  قدرت نه به شکلی که عیناً هستند بلکه به شکلی ادراک می شود که آن

هایی است،  کننده اطاعتتحمیل  بوردیو معتقد است، چنین خشونتی،(.  163:  1385گرداند« )جنکینز،  می

نه فقط به از لحاظ اجتماعی  مثابه اطاعت درک نمیکه  باورها  انتظارات جمعی و  بر  اتکا  با  بلکه  شوند؛ 

دهد؛  خشونت نمادین بر بازتولید باورها استوار است؛ یعنی نشان می  در اینجا،شوند.  شده، فهمیده میدرونی

فتی و ادراکی خاص، چگونه دستورات درون یک موقعی ت یا یک گفتار  های دریارانِ برخوردار از قالبشگکن 

  .کنندها اطاعت میرا درک کرده و از آن

ها، هنجارها و اعمال اکتسابی و مشترک  ای از ارزششناختی، فرهنگ به مجموعه»در معنای جامعه

اندیشه جامعه110:1391شود« )بون ویتز،میان اکثریت اشخاص اطلاق می ناختی فرهنگی، که  ش(. در 

از طریق  اجتماعی  بالای  یا طبقه  فرادست  افراد  اساس شکل گرفته،  این  بر  بوردیو هم  نظریات  مبنای 

، ولی  شودمشروع بر افراد اعمال میپنهانی و  خشونت نمادین    کنند وفرهنگ، سلطه خود را تضمین می

های نمادین ل تحلیلِ تضادها و خشونتاز این رو یک حوزة کام  آن مطلع نیستند.پذیر از  خود افراد سلطه 

گیرد که به واسطة آن، افراد فرودست و تحت سلطه  شود که سازوکارهایی را به پرسش میگشوده می

 کنند. حتی در پذیرش سلطة خود مشارکت می

چگونه  این است که    ،«  1آلتوسر»از جمله    »بازتولید«  پردازانسایر نظریه  همانندمسئلة اصلى بوردیو  

بدون استفاده از خشونت و زور عریان    است  نظم اجتماعى موجود که بر استثمار طبقات فرودست مبتنى

مفهوم  »این است که    ایدة محورى بوردیو در خصوص قشربندى اجتماعى  دهد؟به حیات خود ادامه مى

به جهت سرگذشت   بلکه است بر سرگذشت فردى، و مبتنى ،دارد خصلت نه تنها در سطح فردى مصداق

و طبقات اجتماعى نـیز مـصداق   هاجماعت  ،هاها در سطح گروهها و گروهمشترک افراد در درون جماعت

ها و اقشار گوناگون ذهنیت و  بر این مبنا طبقه(.  170:  1388آمدی،  « )ربانی خوراسگانی و خوشیابدمى

 وح وسیع اجتماعى موجب بازتولید نابرابرىدهند که در سطهاى خاصى را گسترش مىدر نتیجة گـفتمان

 .شودو در عین حـال اعمال خشونت نمادین بر اقشار فرودست جامعه مى
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 3و منش  2، کنش 1وارهعادت .2.2

کنند و فرد با  روند که ساختارهای بیرونی را در افراد درونی میهایی به شمار می، منشهاوارهعادت

کند، به بیان دیگر، آن را بازتولید نهادینه کردن آن در رفتار خود، ساختارها را به شکلی دیگر خلق می

اصی، که ارزش به  ها و رفتارهای خ(. در جامعة سنتی، زن با منش299:  1384نماید. )رک: فکوهی،  می

خواه پدر    –ها، قناعت، انفعال، انزوا و تأمین رضایت مرد خانواده  شود. بارزترین آنآید، تربیت میشمار می

ای  (. این مسئله163:  1390شود« )بشردوست،  شود بلکه زن میاست. »هیچ کس زن متولد نمی  -یا همسر

گوید هیچ کس زن به دنیا اند. »دوبوآر میهاست که بسیاری از نویسندگان فمینیست بدان تأکید کرد

آفریند. شود، زیرا این تمدن است که در کلیت خود مخلوقی به نام مونث میآید بلکه رفته رفته زن مینمی

از این رو در فرهنگ ما جنس مذکر همیشه منشأ خلاقیت، پویایی، تسلط، ماجراجویی و خرد است، اما 

از میان سه نوع (.  485:  1385گراست« )داد،  م، ترسو، احساسی و سنتجنس مونث همیشه منفعل، تسلی

پذیر و نمادین ... خشونت کنشگرانه یا همان خشونتی که به دست کنشگران »خشونت کنشگرانه، کنش

دستگاه شرور،  افراد  جمعیتاجتماعی،  و  منضبط  سرکوبگر  کهنههای  میهای  عملی  صرفاً پرست  شود. 

های بوردیو، نظریاتی  نظریه(  22:  1389شده است« )ژیژک،  ت از میان سه نوع یادترین نوع خشوننمایان

روندهای به وجود    ای که در تحلیل آن مهمترین هدف بوردیو بررسیبرای تحلیل جامعه، جامعهاست  

فرهنگی با عنوان خشونت نمادین نام می برد، چرا که    بوردیو از این بازتولیداست.  آمدن سلطه اجتماعی  

کند. بحث سلطه و نابرابری یکی  شود و مشروعیت خود را تضمین میم حاکم از این طریق بازتولید مینظ

 است. ترین مباحث بوردیو از اساسی

 پژوهش ةنیشیپ .3

ترین عوامل با هدف ارائة  پور به بررسی مهمدر مقالة »خشونت تمادین در خانواده«، قاسم ابراهیمی  3-1

دینی   در تبیینی  دینی  تحقق هنجارهای  را  راهبرد کاهش خشونت خانگی  بهترین  است. وی  پرداخته 

 داند، لذا این پژوهش از هر نظر با تحقیق حاضر متفاوت است.عرصة جامعه می

رحمانی و  دلال  محمدحسین   نوشتة نیستم« بابا نوکر من رمان در نمادین خشونت مقالة »بررسی  3-2

شناختی و نظریة بوردیواست. در این مقاله خشونت نمادین در معنای  با رویکردی جامعه  قربانی حسین

و گروه به طبقات  عقاید  و  مفاهیم  نشان  تحمیل  را  و مدرسه  نوجوانان، تسلط خانواده  و  اجتماعی  های 

 این مقاله با پژوهش حاضر متفاوت است. دهد؛ بنابراین می

رؤیای   من و  ةهای پرند نقد فمنیستی رمان، با عنوان »رشناسی ارشدکا نامة  در پایان  سودابه فریدی   3-3

از بین رویکردهای چهارگانه شوالتر بیشترین  دهد،  « نشان میبر اساس الگوی شوالترتبت از فریبا وفی  

زنان  در  رویکرد فرهنگی    برکید  أت به  این  است  مردسالار    ةجامعدر  انواع خشونت نسبت  زیاد  بسامد  و 
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بنابراین تکیه بر انواع خشونت با نگاهی ویژه به   کند.آن را اثبات میفمینیست بودن    ،اندر رم  رویکرد

 خشونت )مردانه و زنانه(، از مهمترین وجوه تمایز ما با این پژوهش است.

 هارمان معرفی .4

   اثر فریبا وفی  «من ةپرند » .1.4

  است. داستان با خرید آپارتمانی پنجاه   1381رمان »پرندة من« اولین رمانِ »فریبا وفی« در سال  

شود. راوی، زن دیرآشنای ایرانیِ مطیعِ شوهر و پدر، در فضای نامی« نقل میمتری از زبان زن »راوی بی

تجربه داستان،  طی  نویسنده  است.  مردسالارانه  دل اجتماعی  متعدد مشغولیها،  مشکلات  و  نیازها  ها، 

های زنان دارد، به ویژه در  ای به مشکلات و دغدغهاند. وفی، نگاه ویژهنماینشدة زن را به مخاطبان میبیان

توان رمان مذکور را بررسی کرد. همچنین  ویژه خشونت نمادین، میو به  های بازتولید و  تولید سرمایهمیدان

 نویسنده مهارت خاصی در عناصرِ داستانی دارد، که دستاویزی شده است تا این متن در قیاس با رمان 

 عذاب وجدان، به عنوان موضوع پژوهش برگزیده شود.  

 ای از رمان خلاصه .2.4

از سال زنراوی بی اجارهنام زن بعد  آپارتمانی ها  تازگی  به  امیر و دو کودک  نشینی همراه همسرش 

اند. امیر در آرزوی رفتن به کاناداست. هنگامی که امیر  خریده نینشای شلوغ و فقیرهدر محل پنجاه متری 

نامی دچار هویتی و بیدر بیشمارد و  رود، راوی زن؛ خود را تنها مسئول نگهداری کودکانش میبه کوبا می

کند و زنی به  شود. پدر راوی بارها به همسرش )مادر راوی( به طور علنی خیانت میدرونی میتعارضات  

رود، به زاری کردن روی  آورد. مادر راوی در واکنش به این آزار به زیرزمین مینام ویتامین را به خانه می

پرتی های پایانی عمرش در بیماری، حواسکوشد. در آقاجان در سال میآورد و در نظافت افراطی منزل  می

یی که هارود و با نامهآمریکا می، خواهر راوی بعد از ازدواج به میرد. مهینو تنهایی در همان زیرزمین می

د زند. شهلا، خواهر بزرگتر و مجرنویسد به آتش اشتیاق امیر برای مهاجرت به خارج از کشور دامن میمی

افراطی دیده می  ای راوی تشریفات ویژه شود. شغل خاله محبوب، ساحری،  دارد و در رفتارش وسواس 

و دعانویسی است و عمو غدیر شوهر دوم و زیردست وی است. خاله محبوب نازاست و به جبران    گیری فال 

های  از چمشک  برد و زن راوی نداشتن فرزند، گاهی اوقات در دوران کودکی، راوی را به خانه خود می

از کند. ترس  برد، از دوران کودکی، ترسی عمیق در وجود وی رخنه میزننده و ناپدرانة عمو غدیر رنج می

کشاند. ها، خاله محبوب و حتی مادر، راوی را به سکوت و انفعال میعمو غدیر، تاریکی، زیرزمین، سایه

برد، با تعارضات درونی زیاد، در پایان رمان  هویتی به سر میراوی حتی بعد از ازدواج هم در انزوا و بی 

در اعتراض   ،به کانادا برای رفتن    خانه  فروشِ   امیر برپس از اصرار  بینیم.  ای را از وی میکنش غیرمنتظرانه

 کند. به وی، راوی خانه را ترک می
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 پدس »عذاب وجدان« اثر آلبادسس .3.4

در پی   پدسآلبا دسس عقاید خودش  بیان  برای  ایتالیا،  در  فمینیست  پیشگامان  از  یکی  به عنوان 

بر زنان جامعه از جامعه مردسالار  انداز اش حکمفرما بود. وی از چشمنمایاندن ظلم و خشونتی بود که 

دو زن اصلی حضور   "عذاب وجدان"در داستان    نگریست. ادبیات به مسائل و مشکلات متعدد زنان می 

 گیرد. ی مقابل فرانچسکا قرار مید؛ فرانچسکا و ایزابلا. ایزابلا در نقطهدارن

 ای از رمان عذاب وجدانخلاصه .4.4

با یکدیگر دوست   از کودکیکه    )فرانچسکا و ایزابلا(   نگاری میان دو زننامه  با«،  »عذاب وجدانرمان  

به همسرش)گولیلمو(    خیانت خوداش به ایزابلا از راز  های محرمانه. فرانچسکا در نامهشودغاز میآاند  بوده

فرانچسکا با مرد   .خواهد این راز را با کسی درمیان نگذارددارد و از وی میو افکار خودکشی پرده برمی

از خانه  دیگری به نام »ماتئو« رابطة عاشقانه دارد و دچار چالش و کشمکش ذهنی شده است. وی که  

محقر)پدری( به زندگی )بعد از ازدواج( و آپارتمانی بزرگ وارد شده است مجبور است که آداب و رسوم 

نگار معروفی است. وقتی گولیلمو نمایندة مجلس  مربوط به زندگی گولیلمو، را یاد بگیرد. گولیلمو روزنامه

کند و بعد از مدتی ی مدرن باز میشود فرانچسکا نیز برای حفظ شأن خانوادگی خود یک گالری هنرها می

شود، همزمان ارثیه مادری هنگفتی نیز  کند. زمانی که گولیلمو مدیر مسئول روزنامه میاین کار را رها می

او می اثر  به  بر  نیز  را  فرزندش  تنها  این  است که  لیونلو  فرزندش  تربیت  فرانچسکا  تنها کار مفید  رسد. 

شویی فرانچسکا در چند تصویر تکراری خلاصه شده است و او روزهای دهد. زندگی زنا ای از دست میحادثه

با ماتئو، فرانچسکا خود را مطلقه و    مهم زندگیش را نیز فراموش کرده است. ابتدای آشنایی فرانچسکا 

ازدواج میخبرنگار معرفی می دهد و فرانچسکا به متأهل کند. بعد از شش هفته ماتئو به وی پیشنهاد 

خواهد که از همسرش جدا شود و همراه او به سفر برود؛  کند. او از فرانچسکا میراف میبودن خویش اعت

کند. ایزابلا دو پسر دارد و با همسرش در کند و ماتئو برای همیشه او را ترک میولی فرانچسکا تردید می

بقة بالای آن ساکن  ها قبل فرانچسکا نیز با گولیلمو در طکند که سال شهری دیگر، در آپارتمانی زندگی می

های فرانچسکا از وی  بودند. )فرزند دوم ایزابلا ثمره رابطة پنهانی او و گولیلمو است(. ایزابلا در جواب نامه

خواهد که از فکر خودکشی دست برداشته، در کنار گلیلمو بماند و با اعتراف به کشیش توبه کرده؛ می

گذارد  پذیرد. ایزابلا رازداری را کنار میپیشنهاد وی را نمیموضوع رابطه با ماتئو را پنهان کند. فرانچسکا  

نویسد. در پاسخ نامة ایزابلا،  ای از مشکلات روحی و فکرِ خودکشی فرانچسکا برای گلیلمو میو ضمن نامه

کند که از عشق همسرش به آن مرد اطلاع دارد و علت خیانت فرانچسکا را در وجود  گولیلمو اعتراف می

کند و همواره در آرزوی نوشتن رمان  نگاری است که نزد گوگیلمو کار مید. جراردو روزنامه دانخودش می

مهری از جانب گولیلمو  یابد که گولیلمو عاشق وی نیست و مورد بی خود است. ایزابلا در پایان رمان درمی

یابد. این لمو پایان میشود. رمان با خودکشی ایزابلا، رفتن فرانچسکا به همراه جراردو و ترک گولی واقع می

روایت می دو محور  در  نامهرمان  اول  برمیشود، محور  در  را  گولیلمو  و  زن  دو  دوم های  و محور  گیرد 

 های جرالدو است.یادداشت
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 چارچوب عملی  .5

 خشونت مردان علیه زنان   .1.5

بینش مردمحوری  توان تداوم در بررسی موضوع خشونت، سؤالی محوری مطرح است که »چگونه می

کند، تبیین کرد؟ پاسخ بوردیو به این پرسش  ها روابط میان دو جنس را همچنان حفظ میرا که در جامعه

وقفة بازتولیدی است که عوامل مختلف در آن شرکت دارند. این  آن است که سلطة محصولات، کار بی

با سلاح  مردها  از  عبارتند  نعوامل  و خشونت  بدنی  همچون خشونت  زن هایی  ناآگاه مادین،  قربانیان  ها 

( هستند. به 28:  1385خصلت خود و نهادها همچون خانواده، کلیسا، مدرسه و دولت« )شویره و فونتن،  

خورده، رفتارهای فریبنده یا ها به طور ناخودآگاه با عملیات تبعیت، زبان نرم و صیقلعبارت دیگر »زن

(. با بررسی و تحلیل موضوعاتی از  29:  1385ه و فونتن،  دهند« ))شویرتملکی، به تسلط مردان میدان می

 پردازیم.این دست به بررسی عوامل گوناگون می

  خشونت سیستمی   .1.1.5

 ازدواج اجباری   .1.1.1.5

  ی سلب  ینقش  زنان  ی هاهیسرما  ی ر یگشکل   روند  در  آن  انواع  و  خشونت  ی و فرهنگی،اجتماع   میدان  در

خشونت سیستمی، خشونتی است که »با ذات یک نظام سرشته شده است: نه تنها خشونت فیزیکی   .دارد

کشی از جمله  تری از قهر و اجبار که مناسبات سلطه و بهرههای ظریفمستقیم بلکه افزون بر آن، شکل

ا بررسی و  نمایاند. ب(، خشونت سیستمی را می20:  1389دارد« )ژیژک،  تهدید به خشونت را سرپا نگه می

راوی »پرندة من«    مادرهای  وارهتحلیل خشونت سیستمی حاکم بر جامعه، پذیرش و تسلیم که از عادت

  مشت   کی  نفر  کی.  است  دومم  ی بابا  لابد  کردم  فکر.  دادند  پدرت  به  مرا  روز  کی»است؛ آشکار می شود:  

کشی و  به عبارت دیگر بهره  (.39و    38:  1397وفی،  )   «است  شوهرت.  ستین  پدرت  گفت  و  زد  میپهلو  به

شود و ترس و ارعاب در کنشگران زنِ منفعلِ جامعه و در  توسل به زور در زنان از سنین پایین آغاز می

گیر شده و دختری را که هنوز به سن ازدواج نرسیده است، با زور و تهدید در  درون و ذات یک نظام جای 

همسر   عنوان  به  مردی  پذیرش  به  مجبور  عروسی،  در میشب  مردسالارانه  سلطة  ترتیب  بدین  و  کند 

 بخشد. بر زنان و دختران را مشروعیت میهای اجتماعی میدان

 خیانت آشکار مرد  .2.1.1.5

و  به همسرش خیانت کند، این خیانت را علنی نمایان سازد    دهدیبه پدر اجازه م  یستم یخشونت س 

»آقاجان وقتی   اش غذا مهیا سازد.مهمان ناخوانده تا جایی پیش برود که از همسر خود بخواهد برای او و  

( زن در میدان اجتماعی خانواده، 61-60:  1397آورد.« )وفی،  شد ویتامین را به خانه میاز مامان سیر می

آمیز خشونت فیزیکی و  توان و یارای مقاومت علنی و مخالفت با همسرش را ندارد، به کنشگری خشونت

گونه منزل پناه  های مفرط، طولانی و نظافت وسواساسزا، همچنین زاری کردنزبانی بر فرزندان، فحش و ن

شود، در رمان عذاب وجدان گولیلمو به فرانچسکا  ای بهتر قلمداد میبرد. در جامعة ایتالیا وضع به گونهمی

 تری دارد.کند ولی این خیانت در خفاست و خشونت سیستمی نمود کمرنگخیانت می
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 سرزنش به علت دخترزا بودن زن  .3.1.1.5

کاهد.  در نگاه و سلطة مردسالارانه و خشونت سیستمی، فرزند دختر داشتن نیز از احترام زنان می

)وفی،   بودم«  درآمده  آب  از  دختر  و  بود  آورده  دنیا  به  پسر  به عشق  مرا  و سرمایة  79:  1397»مادر   )

طور در بررسی سرمایة نمادین، از احترام و پرستیژ و اعتبار  کند. همینها را سلبی و منفی میاجتماعی آن

 شود.آنها کاسته می

 مطلقه بودن   .4.1.1.5

رنگ شدن این  شود، به دنبال آن رکود و کمهای اجتماعی میبودن باعث بازتولید منفی سرمایهمطلقه

کنشگران مسلط جامعه یعنی طبقة  سرمایه را در بر دارد که در نگرش عاملان اجتماعی زن و با همدستی  

برد. خاله محبوب با خشونت یابد، هویت زنان را از بین میو مشروعی می  گری ویژهمردان رنگ سلطه

 دهند. سیستمی مضاعف به ازدواج مجدد تن می

 دوران کودکی، پیش و پس از ازدواج .5.1.1.5

شود که به کلی با ذهن فرهنگی آشنا میفرانچسکا در رمان »عذاب وجدان« در ازدواج با گولیلمو، با 

و فکر او غریبه است؛ فرهنگی سرشار از آداب و رسوم و تشریفات تصنعی که آزادی فرانچسکا را سلب  

گوید، با  کرده است، همچون نقابی بر روی ذات و هستی او قرار گرفته است. چنانکه سیمون دوبوآر می

(.  Tyson, 2006: 97رود )رک:استعدادهای خود از بین می  ازدواج آزادی عمل زنان برای برآورده ساختن

کند که این فرهنگ را بپذیرد و همسان دیگران شود، ولی ازآنجاکه میل به  فرانچسکا در ابتدا تلاش می

تواند خود و هویتش را نادیده بیانگارد، در ازدواج به پویایی و تبلور ذات در او نهادینه شده است، نمی

می کهوضعی  جاه  رسد  »خیلی»موضوع«  است:  گولیلمو  بلندپروازی  و  بسیار  طلبی  مردی  را  گلیلمو  ها 

ای. آرزوی  طلبی را داشتهکنند. اگر هم چنین باشد، تو همیشه برای او جنبه اوج جاهطلب فرض میجاه

ض  (. فرانچسکا برای به دست آوردن هویت و استقلال خود، دچار تعار10:  1397پدس،  ای« )دسساو بوده 

ای مرفه بزرگ شده است. خانوادة او به  شود. به عکس فرانچسکا، دوست وی ایزابلا در خانواده درونی می

گیری شخصیت و  در شکل  های مسیحی، نقشی اصلیاند. بنابراین، آموزهتعالیم مسیحیت اعتقاد داشته

ایفا میوارهعادت او  با شاهزادههای مذهبی در خصوص  کند. خواندن رمانهای  ای ازدواج دختر چوپان 

وارة دیگری بودگی و ابژگی در او تقویت شود. به باور متفکران فمینیست، قدرتمند سبب شده که عادت

ها، زن داستان با  هایی همخوان با اندیشة مردسالاری است؛ چرا که در تمامی این داستانچنین داستان

هایی شود و شخصیت دختران بد با ویژگیون توصیف میگهایی چون مهربان، تابع، پاک و فرشتهصفت

-شود. چنین شخصیتهمچون خشن، پرخاشگر، دنیادوست و با ظاهری هولناک چون هیولا پرداخته می

ها  شود و اگر سختیبیانگر این است که اگر زن، قوانین مردسالاری را نپذیرد، بسان هیولا فرض می  پردازی 

کند که این پایان، پاداش تحمل و بردباری اوست سطة مردی نجات پیدا میرا تحمل کند در نهایت به وا

ایزابلا باید همچون دختر چوپان در انتظارِ دیگری قدرتمندی بماند تا از راه   (.Tyson, 2006: 97 )رک:
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بر   -های عاشقانة کلیسابا خواندن داستان-برسد و او را خوشبخت کند. این خصلت ابژگی وی از کودکی  

هایی همچون وابستگی را در رفتار و وارهها، عادتو روانش غلبه کرده است؛ و اینگونه افکار و اندیشه  ذهن

یابد که در فرهنگ  اش را میشدهکند. افزون بر این، او در شخصیت فرانچسکا، زنانگی گمکنش او ایجاد می

داشتی طعم آنچه را که در زندگی    مردسالار از بین رفته است: »شاید هم صرفاً به خاطر این بود که سعی

)دسس کنی«  مزه  مزه  دهان  در  من،  زندگی  طریق  از  داشتی،  کم  جامعة 6:  1397پدس،خودت  در   .)

 ,Abrams) شوند  قانع، خجالتی و احساسی معرفی میهایی همچون منفعل،  ری زنان با صفتمردسالا

زن را به مثابة دیگری مرد شده در عمق جامعه، منش و کنش  (. خشونت سیستمی تحمیل89 :1999

دهد. در کند و هیچ دادگاه و جایگاهی در مقابل این خشونت سیستمی به نفع زنان حکم نمیقلمداد می

اندازه کنشگرایانه« )ژیژک، ایزابلا، زن راوی و مادر وی، تابع »خشونت بی  خلاف فرانچسکا،قیاس و به  

دار است، سرمایة اقتصادی ندارد و تنها چیزی که ( هستند. فرانچسکا هرچند از رفاه برخور24:  1389

برای خود دارد، گردنبندی است که از مادرش به او به ارث رسیده است. هرچه در خانه هست، متعلق به  

برد:  واضح است که فرزند خردسالش لیونلو نیز بدان پی می  گولیلمو است؛ این مسئله به قدری در خانواده 

این پول  ت»مامان،  اوست.  ها مال  وست؟« در جوابش گفتم که آن پول هم مثل سایر چیزها، مال پدر 

خواهد در همة امور صاحب فرانچسکا باشد و بر او سلطه داشته باشد. »»چرا خود تو شخصاً گولیلمو می

توانستم. پول از کجا بیاورم؟« و من  کنی؟« او با خوشحالی جواب داد: »کاش مییک کتابفروشی باز نمی

گذاری آن به عهده من و اضافه کردم: »ولی باید بسیار دقیق به من حساب پس  تم که سرمایهبه او گف

(. فرانچسکا که شخصیتی  414:  1397پدس،  بدهی و در ضمن چند درصدی هم به من بدهی«« )دسس

 پذیرد.مستقل و آزاد دارد، حاضر نیست با پول شوهرش برای خود کتابفروشی باز کند و پیشنهادش را نمی

 خشونت نمادین آمیخته با خشونت فیزیکی  .2.5

 خشونت و مردسالاری در میدان اجتماعی   .1.2.5

طور غیرمستقیم تا حد زیادی از طریق به،  شکل آرام خشونت است  «خشونت نمادیناز نظر بوردیو، »

. »آقاجان تر کنترل اجتماعی استمستقیم  های شود و در تضاد با شکلسازوکارهای فرهنگی اعمال می

خواست دورتر از همه  کشید و مهین میماند. شهلا مرا میها عقب میرفت. مامان با بچ ه همیشه جلوتر می

ترسیدم بدون نگاه کردن بازی بازی راه برود، بپرد، تماشا کند. پشتِ کتِ آقاجان تنها هدف من بود. می

که   گرانیسلطه نمادینِ نظامِ بان یا معانیِزگری، (. در این نوع سلطه104: 1397به آن گم بشوم« )وفی، 

. زبان یا معانی نظام نمادین »آقاجان« نیز بر سایر  شودجمعیت تحمیل می  ة اند، به بقیدر مسند قدرت 

 شود.اعضای خانواده تحمیل می

 تنهایی، ترس و سکوت در منش و کنش زن راوی  .2.2.5

 سن تی جامعة در که خورده گره »خانه« مفهوم با  جایی تا ایران سن تی  سالارانة مرد در تفک ر زن تصویر

گسترده در ما می برای  گیر،همه و طیفی  استفاده  آن  از  »زن«  که نامیدنِ  فضاست  همین  در  کردند. 

اطرافیان، محیط، میدان و ساختار اجتماعیِ قبل از ازدواج هیچگونه سرمایة فرهنگی را نه تنها به زن راوی  
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آید، برایش به  ای به حساب میدهد، »خشونت نمادین« را که نوعی فرآیندِ ضدسرمایه»پرندة من« نمی

پناهی« سراسرِ وجودش را فرا بگیرد. او در برابر تحقیرها، شود احساسِ »بید که باعث میآورارمغان می

شود تا بتواند  اش نیز تقویت نمیای جز سکوت ندارد، هویتِ جمعیهایش چاره ها و ترسکتک خوردن

است.  برای تغییر جایگاه خود در این میدان بکوشد. سکوت او، تن دادن و همدستی با خشونت نمادین  

( امکان گیش یهم  ةواربا سکوتش )عادتی  ، حقِ سلطه بر همسرش را قائل است و راو  ی مانند پدر راو ،  ریام

به گفتة بودیو »خشونت نمادین به معنای    .دهدیرا به او م  سلطه و خشونت ساختاری   نیاز ا  ی مند بهره

ها به ت به نحوی که این نظامها و طبقات اسهای نمادها و معناها )یعنی فرهنگ( به گروهتحمیل نظام

نظام قدرت می صورت  عدم شفافیت  و  ابهام  موجب  شوند. مشروعیت  تجربه  بدین  هایی مشروع  و  شود 

  موارد؛   شتریب  در  ی راو( زن  163-162:  1385گیرد« )جنکینز،  ترتیب تحمیل یادشده با موفقیت انجام می

  (Domination)تحت سلطة    سکوتوارة  عادت  در  ر«ی»عمو قدتهدید    و  محبوب  خاله  مادر،  و  پدر   از  ترس  اب

پذیری  ای که آزادانه و با کنشسلطة فیزیکی بدون معطلی پدیدار می شود؛ اما سلطهشود.  دیگران واقع می

در لایه  انجام شود،  اجتماعی  اشخاص سلطهعوامل  بر همدستی  و  است  پنهان جامعه مخفی  پذیر های 

»من    ( 62:  1393شود. )رک: بوردیو،  در کنش و منش پذیرفته میاستوار است که به شکل درونی شده  

شوم سرم را روی بشکم کسی که بیش از همه ازش سیرم، تر از همه باشم که وقتی سیر میباید مفلوک

به صدای آب و  رودهبگذارم  توی  )وفی،  کشی  باشم«  تازه، شرمندة آن همه سیری  و  هایش گوش کنم 

دهد و به همدستی با ه با جامعة مردسالارانه واکنش منفعلانه بروز می( زن راوی در مواجه62:  1397

 کند. سلطه بر علیه زنان، منفعلانه سکوت می

 کنش منفعلانة فرانچسکا در میدان اجتماعی پس از ازدواج  .3.2.5

دو مرحله به  راوی »پرندة من«،  با زن  درقیاس  رمان »عذاب وجدان«  در  فرانچسکا  ای که زندگی 

ای فقیر و فرودستی سرمایة  شود. او کودکی خود را در خانوادههای اویند، تقسیم میوارهکنندة عادتتعیین 

آلایش و به دور از تجملات و تشریفات زندگی اشرافی شهروندان ثروتمند ایتالیایی  اقتصادی، اما ساده و بی

ا نفوذ سیاسی به نام گولیلمو ازدواج گذرانده است. سپس در مرحلة دوم زندگی با مردی نسبتاً مرفه و ب

نماید. در مرحلة نخست، فرانچسکا آزاد  کند و ثروت بیشتری را فراهم میکند. گولیلمو پیشرفت میمی

پیرایه است؛ افزون بر این، پویاست. به بیان دیگر،  است، صراحت دارد و رفتار و زندگیش کاملاً ساده و بی

اث و  )پویا  او سوژه  مرحله  این  و در  )همسرش(  گولیلمو  برق  و  زرق  پر  زندگی  به  ورود  با  است.  رگذار( 

شود، فرانچسکا از  تشریفات اشرافی آن، آزادی و صراحتش در زیر خروارها قاعده و اصل برساخته خفه می

ابژهسوژه به  با ازدواج آزادی دهد. چنانکه سیمون دوبوآر میای منفعل تغییر وضعیت میای پویا  گوید، 

از بین می  عمل زنان برآورده ساختن استعدادهای خود  ) برای  نیز  Tyson, 2006: 97رود  (. فرانچسکا 

شود. یعنی از حالت زنی اثرگذار و پویا که همواره در  می  وضعیتش اینچنین است و آزادی و انتخاب او کم

لیلمو طلبی و بلندپروازی گورسد که »موضوع« جاهحرکت و تلاش و جنب و جوش است، به وضعی می

 است.
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کند. مرحلة است که زن تجربه می  هایی از دو مرحلة اساسیدو مرحله پیش و پس از ازدواج، استعاره

ی دوم، استعاره از زمانی  نخست، نمادی از زندگی زن، پیش از ورود به قانون مردسالاری است و مرحله

ان دیگر، این دو مرحله، تأیید کنندة  کند. »به بیشود و مردسالاری را درک میاست که زن، وارد جامعه می

ادعای سیمون دوبوآرند که معتقد است فرهنگ و تاریخ مرسالاری، زنانگی زنان را مسخ کرده است. دوبوآر  

(. اینچنین  485:  1385آفریند« )داد،  گوید »این تمدن است که در کلیت خود مخلوقی به نام مونث می می

رود و دیگر او فرانچسکا نیست؛ یعنی خود نیست، بلکه با انتساب ین میذات فرانچسکا )ماهیت زنانة او( از ب

شود و هویت او بسته به غیر است. به تعبیر دیگر، »فرایندی که طی آن به دیگری )گولیلمو( شناخته می

ها را در چشم بینندگان شود که آنروابط قدرت نه به شکلی که عیناً هستند بلکه به شکلی ادراک می

شود و زیر سلطة مردانه ( یعنی زن دیگری مرد محسوب می163:  1385گرداند« )جنکینز،  یمشروع م

را می بودهخشونت کنشگرانه  او  نبودهپذیرد: »من، همیشه همسر  فرانچسکا  پدس،  ام« )دسسام. هرگز 

آیند و ا میراستینی به دنی  (. برای توضیح بیشتر، دوبووار بر این باور است که زنان با زنانگی232:  1397

دهد. از اندازد و هویتی جعلی به آنها میبرد و از شکل میجامعة مردسالار زنانگی ناب آنان را از بین می

هایی متفاوت با زمانی دارند که با  وارهو عادت  ها در کودکی شخصیتشود که دختربچهاین رو، دیده می

ها و وارهمقابل، سرمایة فرهنگی غنی فرانچسکا در عادتاند. در نقطة  فرهنگ مردسالاری برخورد داشته

داند که خشونت پنهانی و نمادین در جریان  نظام اخلاقی او اثر گذاشته است. او فردی آگاه است و می

کند؛ از های ناچیز و ناکارآمد را بر زنان تحمیل میاست و همچنین نظام سنتی اشرافی مردسالار، ارزش

کند. به گیرد و گزینش میچون و چرای الزمات آن نیست و خود تصمیم مییرش بی این رو، حاضر به پذ

نظر بوردیو »زیبایی شناختی محض، از اخلاق فاصله گرفتن و گزینشی نسبت به الزمات طبیعی و اجتماعی 

عشق  گیرد. فرانچسکا  می(. این گزینش، زیبایی فکر و نگاه او را در بر 38:  1382گیرد« )فاضلی،  نشأت می 

ای که در دوران کودکی )پیش از ازدواج( آن زند تا زنانگی راستین خود را بازیابد؛ زنانگیماتئو را کنار می

را از سر گذرانده است و همزاد آزادی، پویایی و طبیعت است. او مردسالاری را که پویایی و ماجراجویی را  

فرانچسکا، بر خلاف زن راوی، مادر راوی و    (.485:  1385دهد، باور ندارد )رک: داد،  به مردان نسبت می

 ,Abramsخواهد )رک:  حرفی و خجالتی بودن را که مردسالاری از زنان میهایی همچون کمایزابلا، ویژگی

( در خود ندارد. بلکه، صریح، آزاد و مستقل است و این صفات، از میل به تبلور زنانگی و آزادی  89 :1999

 گیرد. أت میزنانه در شخصیت فرانچسکا نش

 کنشگری منفعلانه و دیگری مرد بودن ایزابلا در میدان اجتماعی پیش و پس از ازدواج .5.2.4

از حیث عادت پویای  وارهایزابلا  به منش، کنشگری و شخصیت  و  فرانچسکاست  مقابل  نقطة  در  ها 

ه در دل دارد،  مگویی ک   خورد. وی شخصیتی متظاهر و چندلایه دارد، به خاطر حرففرانچسکا غبطه می

های فرهنگی توان در بررسی سرمایهکند. در واکاوی خشونت نمادین، نوعی دیگر از آن را میخودکشی می

مشاهده کرد. »اعمال مربوط  به آموزش و پرورش تا جایی که معطوف به تحمیل عناصر فرهنگی خاص  

می محسوب  نمادین  خشونت  عین  واقع  در  هستند،  خودسر  نیروهای  طریق  شوند« از 

 (Bourdieu&Passeron, 1977a:18     ،در داستان277:  1393در گرنفل .) هایی که در سیستم سنتی
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ها، دختری فقیر است  گیرد، قهرمان داستانهای فرهنگی دختران در نظر میو کلیسا برای دریافت سرمایه

ای است تا با او ازدواج  انتظار شاهزادهکه از صفاتی همچون؛ نجابت و معصومیت برخوردار است و چشم

ها، ابژه بودن زنان و نگاه »من و دیگری« مردسالاری (. مضمون این داستان132:  1397پدس،  کند )دسس

شوند. در این  آیند و زنان، دیگریِ تابع فرض میکند. در این نگاه، مردان من به شمار میرا تقویت می

مردی نجات ها را تحمل کنند در نهایت به واسطة  شود که اگر سختیها به زنان اینچنین القا میداستان

بنابراین، آنچه   (.Tyson, 2006: 97 کنند و این پایان، پاداش تحمل و بردباری آنهاست )رک:پیدا می

آید، بلکه فکرهای نادرستی است که به  ها فراگرفته است، سرمایه مثبت به شمار نمیایزابلا از این کتاب

 های منفی و سلبی می انجامد.تولید و تبدیل سرمایه

 ستی عاملان اجتماعی زن با مرد همد  .5.2.5

ها حامی نظامی هستند که به آنها  دیده از خشونت نمادین غالباً با بکارگیری همان روش»افراد آسیب

صدمه زده است. این افراد عامل مهمی در جهت همسانی میان )و درون( میدان بوده و ضامن پیدایش و  

کنند که ای عمل میزمینة میدان به گونه ملان در پیشبقای آن هستند. آنها در قالب علایق و آرزوهای عا

نظام بازتولید  و  باورپذیری  به  سلطهآخرالامر  نمادین  میهای  منتهی  برآیند  ای  و  نتیجه  خود  که  شود 

بر اساس خشونت   دیبا»پرندة من«    ی راو   ان،یم  نیدر ا(.  274:  1393خشونت نمادین است« )گرنفل،  

مراقبت از دو   به کارهای منزل رسیدگی کند و مسئولیتباعث آن است  مردسالاران  که جامعه    ینینماد

مهری و در نبود همسرش بپذیرد. زمانی که امیر از زن راوی سیر می شود، نمود بی  را  کودک خردسال 

  گر است و زن در نگاه شوهرش به شکل خرس قطبی در سایة خشونت نمادین بر زندگی متأهلی جلوه

وقت ا»آید.  می بچهین جور  نرفتهها  پدرشان  به  اصلاً  و  نیستند  و کنجکاو  باهوش  دیگر  و  ها  مزاحم  اند. 

 ، وفی « ) اندخورند و بدون هیچ شرط و شروطی مال منموردشان مخ میوپا گیرند. با سؤالات بیدست

 ریتفس  و  اندازدیجا م  یعیرا به عنوان اصل طب  ی ست یز  ی هاتفاوت  تیو زن  تیاجتماع مرد  جادی»ا  (.60

 رهی)شو «ابدییم خود  ی برا ییهاخصلت ،ی استثمار  سلطة روابط ی برقرار با  جنس  دو از کی هر و کندیم

با توسل به پذیرش و رفتار و زبان ملایم   انی مانند زن راوی زنبه گفتة شویره و فونتن،    (.1385:29فونتن،و  

دهند؛ اما در ها فضای بیشتری میشوند و به میدان مردانه و تسط آنطور ناخودآگاه مطیع مردان میبه

آید. حاضر نیست در خانه بماند  داری خوشش نمیفرانچسکا در تقابل با این سنت است. از خانهاین میان  

شود. »عشق، یعنی چیزی را به و سرمایة نمادین عشق متفاوت معنا میو گلدان ها را آب دهد. از نظر ا

(. او به عشق و ساختن اعتقاد 457:  1397پدس،  اتفاق بنا کردن، جان خود را به خطر انداختن« )دسس

دارد؛ او بر این باور است که انسان باید خطر کند و سرنوشت خویش را بسازد. فرانچسکا در قیاس با زن  

شود. اما جزیرة سرخ )جایی که عاشق  ابراز هویت، سرکشی و آزادی خود درگیر عشق ماتئو می  راوی، برای 

(. گولیلمو در پایان  392:  1397دس،  خواهد از آن بگریزد )دسسداند و میماتئو گشته( را نیز زندان می

شته، آوای عشق  داشنیده و او را به حرکت وامیشود که صدای عشقی که فرانچسکا از درون میمتوجه می

ماتئو نیست، بلکه صدای خود اوست که پس از ازدواج و ورود به فرهنگ مردانه، در زیر خروارها عادت و  

قانون، باید و نبایدهای خشک، خفه و پنهان گشته است »شاید آن موقعی هم که او با ماشین خود بارها 
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که در صدای هر ماشینی، در صدای    چرخید، آن وقت هم ماشین او نبود. من بودمدور ساختمان ما می

کردم چون حتی شنیدم. شاید هم درست خود من بودم که آن صدا را صدا میهر مردی، صدای او را می

کند. کنم که در وجودم کسی دارد مرا صدا مینویسم حس میدر این لحظه که دارم برای تو چیز می

(. در 393: 1397پدس، رو رفته است« )دسسبینم که پیرامون من در سکوت فصدایی بسیار سمج و می

خواهد تن به روزمرگی، ایستایی، دورویی، تشریفات و آداب واقع این صدا، آوای زنانگی اوست که از او می

 و رسوم جامعة مردسالار ندهد.

 خشونت زبانی   .3.5

های اجتماعی سلبی و منفی است. های زبانی برگرفته از بازتولید سرمایهطبق نظریة بوردیو خشونت

توان در میمیک چهره یعنی )زبان بدن( مشاهده کرد. »سخن گفتن شالوده  گاهی خشونت کلامی را می

(  70:  1389پذیری است و اتفاقاً وجه مشخصة آن، مردود شمردن خشونت است« )ژیژک،  و ساختار جامعه

تواند با پدرش سخن بگوید و به نده، میان زن راوی و امیر بسته است. مادر راوی نیز نمیراه گفتگوی ساز

اوی حواست کجاست؟ شیر سر رفت.« »با دلخوری نگاهش می کنم.« »دارم فکر »  ری امگراید.  زاری می

میمی که  مردی  چرا  نمیرد؟««کنم  بزند،  صدا  اوی  را  آدم   ی منف  ةیسرما  ( 64:  1397وفی،  )   تواند 

کشاند. »فکر میدان اجتماعی را به بازتولید سرمایة منفی می  ،یخشونت زبان  یهمراه با نوعی،  ردسالارم

(. امیر زن راوی 68: 1397کنم اقلاً نگاه تشکرآمیزی به من بیندازد ولی انگار من وجود ندارم« )وفی، می

ظه شکل زنی نیستم که عاشقانه کند که انگار تقصیر من است که در این لحبیند. »طوری نگاهم میرا نمی

( »خشونت کلامی، اعوجاجی ثانویه نیست، بلکه  پاتوق نهایی هر خشونت 69:  1397دوستش بدارد« )وفی،  

)ژیژک،   است«  انسانی  عاملان 76:  1389مسلماً  از  بیشتر  مرد  اجتماعی  عاملان  در  کلامی  (. خشونت 

ت زبانی به تبعیت و تحت فشار مردان، بر اطرافیان  شود. در زنان بیشتر بازنمود خشون اجتماعی زن دیده می

های های رمان پرندة من به نسبت شخصیتپذیرد. این نوع از خشونت در کنشگری شخصیتصورت می

 رمان عذاب وجدان بازتاب بیشتری دارد.

 خشونت جنسی  .4.5

.  دوشیم  ی دچار شب ادرار ها و تهدیدهای عمو قدیر  ، چشمکتیامن  عدم  خاطر  به  راوی در کودکی

از همانندی دخترش به خودش    ( وی 54:  1397هایش وحشت داشتم« )وفی،  »از عمو غدیر و چشمک

کنم. همان کاری که  نشانم و سخنرانی کوچکی برایش می»شادی را روبرویم می  .بیمناک و منزجر است

نکرد.... باید به شادی یاد بدهم که مواظب باشد. توی دنیا صد جور    وقتکرد و هیچمامان با من باید می

مسائل آزار دهندة دوره    خاطر  به   ی راو  ( 23ها را بداند. « )همان،  مهربانی هست که او باید فرق بین آن

 . زد یگریم  یاجتماع  ی هاهیسرما  نوع  نیا  انباشت و تولید  ازکودکی بازخورد مثبتی از روابط فامیلی ندارد و  

 خشونت فیزیکی  .5.5

  ط، یمح  با  ما  شدن  آشناتر  ی برا  انگار  اول   »روز  فیزیکی است:  خشونتخوردن زنان  ضرب و شتم و کتک

خوردن دخترک همگان صدای شلاق  ( 7همان،  .« ) گرفت  شلاق  ر یز  را  اشساله  چهارده  دختر  یهاشم  ی آقا
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این نوع از خشونت در چند جای رمان به   ، اعتراضی در کار نیست.کنندشنوند و باز هم سکوت میرا می

خورد تا او را از وجود شوهر و  ای به پهلوی مادر راوی میخورد. جایی که سر سفرة عقد ضربهچشم می

 تفاوتش با پدر آگاه سازند، مثال بارزی است. 

 خشونت زنان علیه مردان  .6

 خشونت نمادین   .1.6

دهندة سلطة مردسالارانة آقاجان ی راوی، اگرچه نشانای به نام ویتامین در خانه کودکحضور معشوقه

بودگی کنشری عجیب خود )زاریدن( را  در خانه است؛ ام ا مادر در اعتراض به این سلطه در مقام زیردست

نمایاند. بعد از بیماری آقاجان مادر راوی به تلافی،  های پنهان متن میبه شکل مداوم و با دلزدگی در لایه

زیرزم به  را  میوی  تبعید  نالهین  صدای  بقیه  و  مادر  اینکه  وجود  با  احتضارش  شب  در  را کند،  هایش 

میرد و اینگونه کینة قدیمی همچون خشونتی  دهند و او در تنهایی میشنوند هیچ کس اهمیتی نمیمی

 (. بعد از مرگ پدر، راوی 26:  1397کند. »آقاجان مرده بود تنها و مثل یک بچه« )وفی،  عمیق سرباز می

آقاجان« غافلگیرش از مادرش می از ویتامین  پرسد که: »»از ویتامین بگو.« »از ویتامین پرتقال؟« »نه 

ای ام. ... مامان باید حرف بزند وگرنه چطور باید بفهمم که چرا آن شب پایین نرفت. چرا مثل مردهکرده

گفت اگر ( »شهلا می38:  1397حرکت ماند« )وفی،  ها توی تاریکی بی با چشمان باز دراز کشید و ساعت

(. درست  27:  1397شوی« )وفی،  کرد و چقدر قلدر بود آرام می ها میبه یاد بیاوری که آقاجان چه ظلم

بعد از بیماری و ضعف آقاجان، مادر راوی به مدد سرمایة اجتماعیِ مادرانگی و به همدستی »شهلا« )به  

اش  پردازد( و برای به دست آوردنِ قدرت و هویتِ اصلییها مها، ویتامین و سایهپاک کردن خانه از غریبه

 دهد.کند و خشونت آشکاری بر علیه شوهرش بروز میتلاش و مقابله می

 خشونت زبانی  .2.6

 زاریدن مادر راوی .1.2.6

از خانه  ندارد: »بعد  و پدر راوی وجود  نشین  سرمایة اجتماعی عشق و محبت همسرانه میان مادر 

شدن آقاجان زاری مامان بالا گرفت. انگار حالا دیگر عمدی در کار بود. صدای زاری نبود. بیزاری و نفرت 

کرد. صدای سمج  یجا خون را خشک مکرد و دربود. درد بود. مثل جریان برق بود که از تنت عبور می

خوردن همبود و هیچ صدای دیگری از فریادهای آقاجان گرفته تا صدای ریزش آب فواره توی حوض و به

(. زن راوی نیز در مشاجره با امیر  30های خاله محبوب، حریفش نشد« )همان:  های نوشابه و خندهشیشه

اجتماعی و نمادین عشق مابین زن و شوهر    کند. مهر و محبت و سرمایةو در واکنش زبانی، او را تحقیر می

 گوید: تنها راه نجاتم رفتن است. شود. »امیر میدیده نمی

 ای! آنجا هم بروی، برده

 ام. علامت جنگ را داده

 شود بفرمایی چرا؟نشیند. میراست می
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 ای! پدرت که بود؟ چون برده به دنیا آمده

شوم خودم دست به آن نقطه نرساند، ول کن نیست. مجبور میدانم تا مرا به  ... امیر هم پیله کرده و می

 گویم پدرم هر چه بود، مایة خجالت من نبود.کار شوم. می

 کنم تا تأثیر ضربة بعدی بیشتر شود. مکث می

 –  49:    1397شدی؟!« )وفی،آمد، از خجالت آب میگفتی وقتی آقات به مدرسه مییادت هست می
 یابد.همسرانگی در مشاجرات به صورت خشونت زبانی نمود می (. کمبود سرمایة اجتماعی 48

 خشونت فیزیکی .3.6

خاله محبوب از زنان نادری است که با رفتارهایی که مورد پسند ساختار و خشونت سیستمی نیست  

از زادواج می ایستد و دست به خشونت  در مقابل پسران )در دوران کودکی( و در مقابل همسرش بعد 

میفیزیکی   زدن همسر(  خاله محبوب کتکش می)کتک  که  بودم  »دیده  سر زند.  زور عصبانیت  از  زد. 

های زیرپیراهن سفید و کهنة عمو غدیر مثل پرهای  کرد. تکهکوبید بعد حمله میخودش را به دیوار می

آزادی های استقلال و  واره(. خاله محبوب عادت55:  1397خورد« )وفی،  ای توی هوا چرخ می کفتر مرده

 یابد.های اجتماعی و فرهنگی نمود میبار، منفی و در کمبود سرمایهرا در خود دارد ولی به صورت خشونت

 خشونت زنان و مردان علیه کودکان .7

گیر، منزوی  منازعه بین مادر و آقاجان برای اعمال سلطه در فضای خانه، راوی را بیش از اندازه گوشه

د تا او خود را در مواجهه با دیگران غریبه بداند. »فحشی که به من داد شونماید و سبب میو ساکت می

با   ،ی در کودکیراو(  55:  1397ای که به پشتم خورد یکی شد... مامان تنم را سرخ کرد« )وفی،  با ضربه

  را زیچ همه ردیبگ  ادی دیبا .« »زنندارم دوست نی »خبرچ شود: »مهری از طرف خاله محبوب طرد میبی

وارة سکوت راوی در روابط دار. عادتات نگهیعنی راز را در سینه  ( 35همان،  )  «؟« ی دیفهم.  دارد  نگه  نجایا

گیرد و سرمایة اجتماعی سلبی در نهادش با  غدیر شکل میاجتماعی نادرست با خاله، مادر، پدر و عمو 

 شود.واره، بازتولید میتوسل به این عادت

یابیم که تجربة استقلال شخصیت زن راوی در دوران کودکی درمی  در نگاه قیاسی میان فرانچسکا و

وارة رهایی و آزادی انتخاب را در ذهن فرانچسکا نهادینه و تقویت کرده و آزادی در دوران کودکی، عادت

هایی دهد. »من و ماتئو طفولیت خود را در خانوادهگاه خود را در تنگنا قرار نمیاست؛ به نحوی که او هیچ

ها و احساساست، زیر رفاه و ثروت ایم. در جایی که غریزهبسیار متوسط و حتی اندکی طبقة پایین گذرانده

ایم. آزاد و نسبتاً کثیف. در ی نسبتاً فقیر بودهکند. ما، دو بچهاند، آداب تربیت چنان حکم نمی خفه نشده

می زندگی  )دسسخیابان  داشتیم«  در سلطه خود  را  آنجا  دقیق98:  1397،  پدسکردیم.  بیان  به  تر (. 

گیری نداشته باشد، بلکه او خود بر شرایط اثر دهد که قدرت تصمیمگاه خود را در شرایطی قرار نمیهیچ 

ای که در اختیار دارد، مسئولیت زندگی  دهد. او با آزادی گذارد و آن را طبق خواستة خویش تغییر میمی

همین رو، به تقدیری که از پیش برای او در نظر گرفته شده باشد، گیرد. از  هایش را بر عهده میو انتخاب
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کردند ولی او هرگز  باور ندارد. اگرچه پدر و مادر فرانچسکا در کودکی او را از بازی با دختر سرایدار منع می

 های سرکشی و آزادی جرقه زد.کرد و از همینجا اولین بارقه نپذیرفت و پنهانی با وی بازی می

 ری نتیجه گی

و خشونت نمادین برگرفته  مردسالار    ةجامعزنان با  ای ازدستهدهد که  می پژوهش نشان    ن یحاصل از ا  جینتا

  ، عفت   ،حیا  ،فداکاری   ،های ایثاروارهتعادشوند. ساختار موجود،  از ساختار اجتماعی مردانه، همداستان می

قبال   در  مسئولیت  دائمی    انجاماحساس  و  روزمره  میامور  ارزش  زنان  در   همچون   یکارهایشمارد.  را 

و رفتار   که در منشتأثرپذیر و دیگربودگی مردان، های کنشگری  و خردسال  نگهداری از فرزندان ،آشپزی

ایجاد  هازن تحمیلی  آن  شده،  به صورت  بر دوش  از خشونت هاستبار سنگینی  زنان  از  اندکی  . دستة 

زنان دهند.  تری نیز خشونت نمادین از خود بروز میبرند. تعداد اندک لیه مردان بهره میفیزیکی و زبانی ع

و اشکال متفاوت  یماعاجت ی هاانواع کنترل  ةخوردزخم  و اندبا بحران مواجه ها هسرمای د یو بازتول دیتول در

دارند و میزان انواع خشونت هستند. مردان در این موارد در درجة بالاتری نسبت به زنان قرار  خشونت  

آن به  کم نسبت  مراتب  به  )نمادین، رنگها  خشونت  به  توسل  با  مردان  است.  واقع  فرودستی  در  و  تر 

سیستمی، فیزیکی، جنسی و زبانی( بر زنان مسلط هستند و فراوانی انواع خشونت در هر پنج مورد در  

 شود.مردان نسبت به زنان مشاهده می
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